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ابن عمر قال: قال أبو  عدود    عن محمد، عن أحمد، عن ابن سنان، عن منذر بن يزيد، عن المفضل» (41

لأدليواي    ييقو م قو م لويى علو        الله عليه السلام: إذا كان ي م القيامة نادى مناد أين الصوددد 

، ثم  دنصد ا لهم، دعانددهم ، دعنف هم ي  دينهم دج ههم لحم، ييقال: هؤلاء الذين آذدا المؤمنين

 1«يؤمر بهم إل  جهنم.

 : بدريتاری كرد، ملامت كررد با تندخ ي ./ الصددد: ج صاد: مايع، صارف همفُّنَعَ

 آمده است.« أين الم ذدن لادلياي »مرحوم مجلسی در بحارالانوار می نویسد که در نسخه ای دیگر به 

يم ن، عن حماد بن بشوير،  ثعلدة بن م عن الأشعری، عن محمد بن عدد الجدار، عن ابن يضال، عن» (51

قال الله تدارك دتعوال : مون    عن أب  عدد الله عليه السلام قال: قال رس ل الله صل  الله عليه دآله

 2«أهان ل  دليا يقد أرصد لمحاربت .

 : آماده باشد برای جنگ با من.ارصد

 در ذیل این حدیث می نویسد: مرح م مجلس 

المؤمنين، لاحتمال أن يك ن من أدليايه تعال  كموا   ذى كل مندمن ي ايد هذا الخدر التحذير التام لأ»

أمير الموؤمنين عليوه السولام قوال: إن الله أخفو  دليوه يو  عدواده، يولا           ردى الصددق باسناده عن

 3.«يربما كان دليه دأنت لاتعلم تستصغردا شيئا من عداده

د بن أب  حمزة عمون ذكوره،   محم عن عل ، عن أبيه، عن ابن أب  عمير، عن الحسين بن عثمان، عن» (51

لم يزل الله عز دجل حواقرا لوه ماقتوا حتو       عن أب  عدد الله عليه السلام قال: من حقر مؤمنا مسكينا

 4«يرجع عن حقرته إياه.

 در ذیل این حدیث می نویسد: مرح م مجلس 

أد بضوربه،   ده  إما بق ل كرهه أد بالاستهزاء به، أد بشتمه التحقير يك ن بالقلب يقط دإظهاره أشد»

 5.«أد بترك ق ل أد يعل يستلزمها دأمثال ذلك أد بفعل يستلزم إهانته
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عثمان، عن ربعو ، عون الفضويل،     محمد بن يحي ، عن أحمد بن محمد، عن ابن سنان، عن حماد بن» (51

ي  عين مؤمن إلا مات بشر ميتة، دكان قمنوا أن   عن أب  جعفر عليه السلام: قال: ما من إنسان يطعن

 1«إل  خير.لا يرجع 

مفضل بن عمور قوال: قوال     محمد بن يحي ، عن أحمد بن محمد بن عيس ، عن محمد بن سنان، عن» (51

شينه دهدم مردتوه ليسوقط مون أعوين      أب  عدد الله عليه السلام: من ردى عل  مؤمن رداية يريد بها

 2«يلا يقدله الشيطان. الناس أخرجه الله من دلايته إل  دلاية الشيطان

قال : قلت له: عو رة الموؤمن    ه، عن أحمد، عن الحسن بن محد ب، عن عدد الله بن سنانالكاي : عن» (51

 3«قال: ليى حيث تذهب إنما ه  إذاعة سره. عل  المؤمن حرام   قال: نعم، قلت: تعن  سفليه 

 های لقمان نقل می کند:در تفسیر علی بن ابراهیم از امام صادق درباره ویژگی (22

 4.«الْإِثْمِ شَ ْءٍ قطَ ُّ مَخَايهًَ دَ لَمْ يَضحَْكْ مِنْ »

بیافتد، معلووم موی کنود بعاوی از      هاینکه لقمان نمی خندیده است چراکه می ترسیده در گنا ما م  گو ييم: 

 اسباب خنده، گناه است، روشن ترین مصداق آن استهزاء است.

دد الله عليه السلام قوال:  الهمدان ، عن عل ، عن أبيه، عن ابن أب  عمير، عن معاديةابن عمار، عن أب  ع» (15

يقال: قد أعيوان  هوذا الرجول أن أهوحكه، يعنو  علو  بون         كان بالمدينة رجل بطال يضحك الناس منه

 عليه السلام دخلفه م ليان له قال: يجاء الرجل حتو  انتوزر رداءه مون رقدتوه، ثوم      الحسين قال: يمر عل 

عليه، يقال لهم: من  لرداء منه يجاؤدا به يطرح همض ، يلم يلتفت إليه عل  عليه السلام، ياتدع ه دأخذدا ا

 5 .«ق ل ا له: إن لله ي ما يخسر ييه المدطل ن :هذا  يقال ا: هذا رجل بطال يضحك أهل المدينة، يقال

 کرد مرا ز: عاجأعيان : دو مولی/  ليانمَ
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 جمع بندی روایات:

استهزاء، ناراحت شدن و کراهت  از روایت پنجم ممکن است بتوان چنین استفاده کرد که ملاک حرمت

مومن است و این مطلب را می توان از شأن نزول آیه توسط درالمنثور مطرح شده است هم اسوتفاده کورد،   

اک نقل می کند که بعد از ورود پیامبر به مدینه، همه ما دارای چند اسم بودیم ولی وی از ابی جیره بن ضح

 1برخی از اسماء را صدا می زدیم صاحب اسم از آن کراهت داشت و بعد از آن بود که این آیه نازل شد.

هموه  اسوت و تسوری آن بوه    « القاببتنابز »اما ممکن است در جواب بتوان گفت که این امر تنها در مورد 

 موارد استهزاء محتاج دلیل است.

در روایات تنها روایت ششم به موضوع استهزاء به صورت یک عنوان مستقل پرداخته است و آن  ان قلت:

روایت هم دلالتی بر حرمت ندارد، و بقیه روایات عنوانی را که مورد اشاره قرار داده اند، اهانوت و ایوءاء و   

از  46ء، مسخره کردن عنوان مستقلی نیست بلکه چنانکه ذیل روایت تحقیر است، پس می توان گفت استهزا

 مرحوم مجلسی خواندیم، از مصادیق تحقیر و اهانت است.

حال اگر گفتیم اهانت از افعال قصدی است، آن دسته از استهزاء ها اهانت خواهد بود که بوا قصود تووهین    

دسته از استهزاء ها حرام خواهد بود کوه عرفوا     همراه باشد و اگر گفتیم از افعال قصدی نیست،  باز هم آن

اهانت و تحقیر باشد و لءا اگر شوخی ها و طنز ها به این درجه نرسد حرام نخواهد بود. )در این باره سخن 

 خواهیم گفت(

درباره روایات بحث چنین است ولی آیه شریفه سوره حجرات که دلیل اصولی بواب اسوت، مسوخره      قلت:

لق مورد اشاره قرار داده است و دلیلی کوه بتووان آن را بوه عنووان مصوداق اهانوت       کردن را به صورت مط

 موضوع حکم قرار داد وجود ندارد.

 آیه مءکور مشتمل بر بیان حکم اخلاقی است. ان قلت:

حکم اخلاقی در فقه، به معنای حکم کراهتی و یا ارشاد به نهی عقلی و یا عقلایی است و چنانکه در  قلت:

 ته شده است، ظاهر نهی، حجت در حرمت و مولوی بودن است.جای خود گف
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شأن نزول هایی که برای آیه مءکور نقل شده است، تماما  در فرض اهانت است، چراکه یک شوأن   ان قلت:

نزول آن است که ثابت بن قیس که گوش سنگینی داشته معمولا  نزدیک پیامبر می نشسته تا بتواند سخن را 

نماز سعی می کند صفوف را بشکافد و جلو برود، یک نفر به او می گوید که هور جوا   بشنود، روزی بعد از 

هستی بنشین، ثابت می گوید تو کی هستی؟ او می گوید فلانی، ثابت می گوید پسر فلان زن )زنوی کوه در   

 جاهلیت بدنام بوده است( آن مرد ناراحت می شود و از روی حیا سر را بر زیر می افکند و در شأن نوزول 

بحث در مسخره کردن عایشه و حفصه، ام سلمه را مسخره می کرده اند چراکه او  -چنانکه خواندیم-دیگر 

به وسیله لباس سفیدی، پهلوی خود را می بسته و کناره آن لباس را در اطراف رها می کرده است، آن دو ام 

چنین نقل شده کوه آن دو ام   می خوانده اند و هم« ان سگزب»سلمه را مسخره می کرده اند و آن لباس را 

 1سلمه را به سبب کوتاه بودن مسخره می کرده اند.

مورد آیه و شأن نزول آن، نمی تواند مخصص حکم کلی آیه باشد ضمن اینکه شأن نزول دیگری بوه   قلت:

صورت مطلق به استهزاء اشاره دارد در مورد مسخره شدن بولال، سولمان، عموار، و برخوی دیگور توسوط       

 2 بنی تمیم نقل شده است.گروهی از 

 باتوجه به آنچه گفتیم: 

 اگر کاری عرفاً استهزاء و مسخره کردن است، حرام است مطلقاً و الا فلا.

اللهم الا ان یقال: تناسب حکم موضوع ایجاب می کند که بگوئیم، آنچه حرام است مسخره کردن در صورتی 

 است که مخاطب آزار ببیند.
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